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١تفسير سوره مبارکه ذاريات ـ جلسه درس   

آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهضرت ح  

الرجِيم الشيطَان من بِاللَّه أَعوذُ  

  الرحيم الرحمنِ اللَّه بِسمِ

) و إِنَّ ٥) إِنما توعدونَ لَصادق (٤) فَالْمقَسمات أَمراً (٣) فَالْجارِيات يسراً (٢) فَالْحاملات وِقْراً (١و الذَّارِيات ذَرواً (﴿

 ؛﴾)٦اقع (الدين لَو

  دلالت عالَم خلق بر تدريج و عالَم امر بر دفعی
با قدرت  ينکه چطور ذات اقدس الهيا يکيبود که سؤال شد؛ » ق«سوره مبارکه  انييچند مطلب مربوط به بخش پا

آنجا  ,﴾ة أَيامٍست خلَق السماوات و الْأَرض في﴿ که يات قبليل آين ذيجهان را در سه روز خلق کرد؟ ا خود کرانيب

 »امر«منظور از اگر  ١،﴾أَلا لَه الْخلْق و الْأَمر﴿: کنديم مي نظام خلقت را به عالم خلق و امر تقسيمگذشت که قرآن کر

 .خداست تصهر دو مخ ,نش و پرورشيآفر عنيي ؛﴾أَلا لَه الْخلْق و الْأَمر﴿ :ها معتقدنديگرچه برخ ;عالم مجردات باشد

يسئَلُونك عنِ الروحِ قُلِ ﴿ نهيها به قريخداست؛ اما برخ تصت مخي و ربوبيرتدب عنييده شده؛ ين آفريا »امر«دن و يرآف

 »خلق«د بکند. اگر عالم يين را تأيد ايات شاياز روا يبرگرداندند که بعض »امر« عالمِ هنها را بيا ٢؛﴾الروح من أَمرِ ربي

إِنما أَمره إِذَا أَراد شيئاً أَن ﴿ که »امر«عالم  برای ياست و دفع »خلق«عالم  برایج يتدر ;الم استدو ع »امر«و عالم 

                                                
  .٥٤. سوره اعراف، آيه١
  .٨٥اسرا، آيه. سوره ٢
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را که ذات  ييکارها ,ين آسمان و زميرتدب؛ اما رديپذيصورت م ؛﴾كُن فَيكُونُ﴿ با يامر اله ١.﴾يقُولَ لَه كُن فَيكُونُ

 يسال و ماه ,دارد فصولي ,دارد يل و ارياست که ل ييجنها تدريا ,دهديام مآسمان انج و يندر عالم زم ياقدس اله

  ن است.يناظر به ا ٢﴾و قَدر فيها اقْواتها في أَربعة أَيامٍ﴿ دارد که

 ﴾ستة أَيامٍ في﴿ فه مربوط به اصل خلقت است کهيک طايف چهارگانه بود که گذشت يمطلب دوم درباره آن طوا

درباره  ٤,﴾دحاها﴿  است کهينفه سوم درباره زميطا ؛است ٣﴾يومينِ في﴿ هاست کهفه دوم درباره آسمانيطا ؛است

و قَدر فيها اقْواتها في ﴿ مردم است که فرمود: يهايم روزيفه چهارم درباره تنظيطا ;است» ينومي دحو الارض في«

  ست.ين ﴾ستة أَيامٍ﴿ مربوط به آنو ناظر به فصول چهارگانه است  ,﴾أَربعة أَيامٍ﴿ نيکه اشاره شد ا ﴾أَربعة أَيامٍ

  اشيا به سوی خداوند» صيرورت«و » سير«چگونگی 
ابل ق ين معنا تا حدوديا ٥؛﴾إِنا للَّه و إِنا إِلَيه راجِعونَ﴿ گردند:يبر م» االله«ن است که همه به يدرباره ا بعدی مطلب

إِلَي اللَّه ﴿ که» صاد«ورت با يربه طرف خداست؛ اما ص اياشسير هم قابل فهم است که » ينس« با يرادراک هست و س

ورالْأُم صير٦،﴾ت ﴿صيرا الْمنإِلَي به ذات  »ورتيرص«و چه  »يرس«خواهد. چه يم يشتريح بيتوض يمقدار نيا ٧؛﴾و

 يبه ذات اله ينه در رجوع کس و را بشناسد يقدرت دارد ذات اله يکس ,چون نه در شناخت ,ستين ياقدس اله

خوب  ،ليخدا را ما با دل .م نه عرفانيف به برهان هستم. ما مکلّيم آن ذات را بشناسيهست فرسد و نه ما مکلّيم

 ;راه دارد دقأق و ي دقينم و تا آنجا که مفهوم راه دارد پشت سر هم براهيکنيهم تلاش و کوشش م يليم و خيشناسيم

                                                
  .٨٢يس، آيه. سوره ١
  .١٠. سوره فصلت، آيه٢
  .١٢. سوره فصلت، آيه٣
  .٣٠. سوره نازعات، آيه٤
  .١٥٦، آيهبقره. سوره ٥
  .٥٣، آيهشوری. سوره ٦
  .٤٣، آيهق. سوره ٧
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را  يتواند نامتناهياست آدم م »لوسهل الوص« يمفهوم ولو مفهوم نامتناه .د که برهان با مفهوم کار داردياما مستحضر

 يد نامتناهيبرهان اقامه بکند که خالق حتماً با ,محال است يبرهان اقامه بکند که خلقت نامتناه ,ادراک بکند به خوبي

ن ينکه ايمثل ا ;است يع متناهيبه حمل شا؛ اما است ينامتناه مفهوماً به حمل اولي ينامتناهن کلمه يا .و نامحدود باشد

؛ فرد است ن فرد به حمل اولييمثلاً افرق است;  عيو حمل شا  حمل اوليينهم آمده که ب هيکفا به يها از علوم عقلحرف

و » خاء«و » ينش«ن يا عنيياست؛  يع کلّيابه حمل ش ,شخص است شخص به حمل اولي .است يع کلّيبه حمل شاولي 

چون قابل  ,است يع شخص کلّيبه حمل شا؛ ولي مفهوم است ،ن مفهوميا عنيي» الشخص شخص« به حمل اولي» صاد«

پس  .هم شخص است يهر فرد ,بکر شخص است ,عمرو شخص است ,د شخص استيز ;ن استييرانطباق بر کث

است  يجزئ به حمل اولي يطور است جزئينهم هم يجزئ .شخص است اولياست و به حمل  يع کلّيشخص به حمل شا

ها نکه ما دهيا يبرا ,است يع متناهيبه حمل شا؛ ولي است ينامتناه به حمل اولي ياست. نامتناه يع کلّيو به حمل شا

نامتناهي به ما  .ک گوشه ذهن ماستيهم  ين مفهوم نامتناهيا ,خود را دارند يهر کدام جا و مفهوم در ذهن ماست

به حمل  يهوم نامتناهفن ميا ;است يمفهوم نامتناه ,ميکنيرا که ما درک م يزیچ م. آنيکنيکه درک نمحمل شايع را 

م و ذات يرهان هستب ف بهمکلّ و يمما با برهان سر و کار دار .است يع متناهيبه حمل شا لیو ;است ينامتناه اولي

که ما » االله«دارد به نام  يمفهوم قتيد. آن حقيايست که به ذهن بين ي، امراستدر خارج  قتييحق هم ياقدس اله

در ذهن  ,هستند نها مفهوميا؛ اما ميفهميخوب مو م يکنيرا ما خوب درک م »يرجوشن کب« ينم، هميکنيخوب درک م

 يم برويند به عيا بام ,ديآياو به ذهن نم ,ن مفهوم استيکه خداست مصداق ا آن ;هستند صادق بر خارج و ما هستند

 ينهم , الفاظ را داردينم که قرآن هميهستبه برهان ف ما فقط مکلّ ;ستيما هم که مقدورمان ن .ميتا او را درک کن

هر کس به اندازه خودش. ذات  , البتهميم درک بکنيف هستن ادله را هم موظّيما ا , ادله را داردينهم و م را دارديمفاه

از ذات خدا را درک  ياد من به مقدار خودم گوشهيتواند بگويچ کس نميه ,جزء ندارد ,ط استيچون بس ,ياقدس اله
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قت يد من تمام ذات خدا را درک کردم، چون او حقيتواند بگويچ کس نمينکه هينکه او جزء ندارد؛ چه ايا يکردم! برا

 يسناح يماند اسمايرا مشاهده کند. مآن قدرت را ندارد که خود خدا  يچ کسيه ,ينه وص ,است؛ لذا نه نبي ينامتناه

 ,ستيچ وجه قابل مشاهده نيبه ه يپس ذات اقدس اله .که آا قابل مشاهده است يوضات الهيو ف ياوصاف اله ,ياله

آب «اً و اگر گفته شد ياست، ثان يلاً؛ و نامتناهجزء ندارد، او و ط استيملائکه، چون بس يانسان کامل، نه برا ينه برا

تا ما  ,جزء ندارد ياست، دو؛ وگرنه ذات اقدس اله يهيتشب ک؛ين در مقام مفهوم است، يا ١»دياگر نتوان کش راا يدر

م يبه اندازه خود مفاه يهر کس امکان دارد; برهان چرا، ولي ;کنديبه اندازه خود خدا را مشاهده م يم هر کسييبگو

  کند.يرا خوب درک م و ادله قرآني برهاني

صفات  .ممنوع است »بالکلّ« ذات است، منطقه ذات ينهم عاو  صفات يست که چون ذات اقدس الهآن ا يمطلب بعد

ما هم درباره  .ستندين دو منطقه ممنوعه از نظر برهان ممنوع نيا؛ اما ممنوع است »بالکلّ« , ذات استينذات هم چون ع

وگرنه به حمل  ,ذات است ن به حمل اولييا» تاء«و » الف«و » ذال« عنييکلمه ذات؛  حتي ,يمفراوان دار يهاذات بحث

که در  قت ذاتيينه حق ,است» تاء«و » الف«و » ذال«در ذهن ماست مفهوم که  يزیچ است. آنذهني  يمفهوم ،عيشا

ن يا ,کند. مشاهده ذاتيبه اندازه خود درک م يم و برهان را هر کسيما به برهان مکلف هست بنابراينخارج است. 

  .او کار دارند نه با ذات او يبا اسما ايو اول ايست و انبير ما نعرفان است مقدو

  عدم صيرورت اشيا در ذات و صفات ذاتی خداوند
 ;ستي ذات است نينک؛ به صفات ذات که عيست، يبه مقام ذات نا يورت اشير؛ صچنين استاينورت هم يرحالا ص

ه خدا. پس از يفعل يماند اسمايم ٢.»ينشود دام باز چس نشکار کَا عنق« :است که گفتند هآن دو منطقه، منطقه ممنوع

                                                
  .١مثنوی معنوی، دفتر ششم، بخش. ١
  .٧ديوان حافظ، غزليات، غزل. ٢
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 ,فهمديخدا را م ,فهمديعقل م به خوبي و ف ما هم ادله و برهان استيقلمرو تکل ,نظر برهان دست ما باز است

   .فهمديد را ميتوح ,فهمديرا م ينامتناه

  پرسش: ...

خواهد که الآن به يرا م ياله ياسما ,خواهديرا م يل الهجلا ,خواهديشود که جمال خدا را مين معلوم ميپاسخ: بله، ا

حاکم بر همه طلب  ﴾لَن تراني﴿ .;شه استيهم ٣﴾لَن تراني﴿ به ذات باشد کهاگر م، وگرنه يرسيآنجا هم م

  تواند.نمي يچ کسيابد ه يبرا ؛﴾لَن تراني﴿ ;هاستتيرؤ

برهان هم کاملاً در قدرت  و ميف هستما به برهان مکلّ , بلکهستينچون مقدور ما  ,ميستيف نن ما به عرفان مکلّيبنابرا

  ».ديا را اگر نتوان کشيآب در« :ديبگو ين است که کسيا ينجا جايبه اندازه خود، ا يمنتها هر کس ;بشر هست

  پرستد؟را نمی خود خدامگر در مقام عبادت، انسان ذات پرسش: 

مفهوم واجب الوجود که در خارج  ,»االله«ن مفهوم يم اييگويما م .ستا يمفهوم حاک و دپرستيپاسخ: ذات خدا را م

  م. يپرستيما او را م ,ندارد يمصداق دارد و آن مصداق دسترس

  پس ما مکلّف به مفهوم ... .پرسش: 

   .طه مفهوم استيبرهان در ح .ميکنيبرهان هم اقامه م و ميرا بشناس» االله«م که يف هستما مکلّپاسخ: 

  ... . خارجی را االلهپرسش: 

ک دانه ياست و » راء«ک دانه ياست و » الف«ک دانه ياست و » خاء«ک دانه يم ييگويکه ما م ين خارجياپاسخ: 

با مفهوم  ,ميچنگ بزن و ميع ذهن. ما هر چه تلاش و کوشش بکنيخارج است به حمل شا ن به حمل اوليي، ا»ميج«

درون  ,عيون است و به حمل شايرب ون به حمل اولييرن بيا ;يمون کار داريرب ما با !م آقاييگويما م .ميکني کار ميمدار

                                                
  .١٤٣سوره اعراف، آيه. ٣
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ع مفهوم يبه حمل شا ,ذات است ن به حمل اوليي، ا»تاء«ک ياست و » الف«ک ياست و » ذال«ک ين ذات يا .است

يحذِّركُم اللَّه ﴿: دبه او درک ندار يآن ذات اصلاً احد ;»وليّ«چه  ,»يعل«؛ چه يمون راه نداريربه باصلاً ما  .است

هفْسصاد«ک دانه ياست و » ميم«ک دانه ين مصداق يا ;يمما با مصداق کار دار !م که باباياد بزنيما هر چه فر ٤؛﴾ن «

 ; امان مصداق مصداق است به حمل اولييا ,»قاف«ک دانه ياست و » الف«ک دانه ياست و » دال«ک دانه ياست و 

  ن نخواستند. يش از اياز ما ب ;عيمفهوم است به حمل شا

  قلب خيلی با مصداق کار ندارد.پرسش: 

 و يجلال اله, يجمال اله ,محدود ن قلبِيا .کنديدرک نمرا » االله«اما قلب مصداق  ;ا مصداق کار داردبپاسخ: قلب 

ا خوب مشاهده ها ريبعض ,است »يرجوشن کب«که در  ک اسم نورانييا هزار و ين هزار اسم يرا. ما ا ياله ياسما

با جان ما  جان .ه نازله نازله خداستيفعل يجزء آن اسما شافي؛ اما کنديرا خوب درک م شافي ,ضيک مري .يمکنيم

 ,يمحسنا رابطه دار ين اسمايبا ابا باسط ارتباط دارد  ,با قابض ارتباط دارد ,با رازق ارتباط دارد ,ارتباط دارد شافي

  .دارد جان ما رابطه ;ميفهميخوب هم م

  طلبد؟میاستعانت  کسیاستعانت باشد، از چه  »ءبا« ،»بسم االله» «باء«اگر پرسش: 

مثل آن  ;ميهر چه تلاش و کوشش بکن ,ميفهمياست که م يمفهوم ,مييگوياست که م يلفظ هم» االله«پاسخ: خود 

به زعم  ;زنديرا چنگ مخود  تن صوريبه طرف ا و ون استيرکند آن بيال ميخ و نديبينه ميوه را در آيکه م يکودک

، يمبا خارج کار دار و يمم با ذهن کار ندارييرود. ما هر چه بگويبه طرف صورت ماما  ;وه در چنگ اوستين ميااو 

اما  .يمم؟ ما با مفهوم کار دارييگوي ميمما چه دار ;ع ذهن استيبه حمل شا؛ ولي خارج است ن خارج به حمل اولييا

ذات ينمنطقه دوم که صفات ذات است و ع ;ستيما ن يآنجا جا که ميبفهم وقتي ,ه ممنوعه استل که منطقمرحله او 

                                                
  .٣٠و٢٨عمران، آياتسوره آل. ٤
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رازق و  يتپد برايمما  دلماست. اصلاً  ينجا جايا ,است غمنطقه فرا ,آن وقت منطقه ;يمندار آنبه  يدسترس ,است

  کند.ينها را خوب جان ما درک مينها، ايم و ايو خالق و رح شافي

  پرستيم.ه افعال خدا را نمیما کپرسش: 

ما خودمان  ;ممکن استو  م فعل خداستييگويما م .ميستيف نن مکلّيش از ايب ,ميکنيپاسخ: نه، ما مفهوم را درک م

ما در مفهوم  ,هم در ذهن ماستآن  معاني ,مييگوين الفاظ را ميا ,ميپرستيم گوييممینکه يااما  ،مهستي هم فعل خدا

گوييم اين مصداق اين مصداقي که مي .من با مصداق کار داريم! گوييم باباميو زنيم دام چنگ ميم ;غلطيمداريم مي

ف وقتي بفهميم که ما مکلّ .به حمل شايع مفهوم ذهني است چه چيزي گير ما آمده است ; امابه حمل اولي مصداق است

که کسی  ت کرده کلام و حکمت؛ اما آنقوي هست تا آنجا که ممکن است پيشرفبشر در برهان  و به برهان هستيم

آن ذات نيست، يک؛ صفات ذات  ;چيزي ديگر است آن ٦»ما كُنت أَعبد رباً لَم أَره«يا  ٥»لَو كُشف الْغطَاء«گويد: مي

ها بيند پايينآن بالاها را مياو  شود,مي جمال الهي، اسماي الهي، فيض الهيدو؛ نيست عين ذات است و نامتناهي است، 

چشد! آن برهاني که از ست؟ اين اصلاً مفهوم را نميچه کسی هبه دنبال  او يک انسان مضطر قلب .طلبيمرا ما مي

سوار  ،کردیدريايي  تبه آن شخص فرمود آيا مسافروجود مبارک امام عسکري(سلام االله عليه) رسيده است که 

فَإِذا ركبوا في ﴿ يا خود آيات قرآني دارد که ٧تپد؟ميام چه کسي اين قلب به ن شودکشتي دارد غرق مي ،کشتي شدي

صينلخم ا اللَّهوعد اصلاً  ,شناسد، اين مشرک بودتپد؟ اصلاً مفهوم خدا را نميمياين قلب به نام چه کسي  ٨؛﴾الْفُلْك

اض خود في ,»نه فيضأبما «او کار دارد. فيض با فيض  و اي است که انسان با فعل اواين مرحله . را نديد» االله«مفهوم 

, غير از خدا کسي ديگر نيست، رازق غير از او نيست. همه اين هزار اسم» نه شافيأبما «شافي  ,دهدرا نشان مي
                                                

  .٤١٥ص ،عيون الحكم و المواعظ (لليثي) .٥
  . ٩٨، ص١ج ،الإسلامية) _الكافي (ط . ٦
  .٢٣٢و٢٣١التوحيد (للصدوق)، ص. ٧
  .٦٥سوره عنکبوت، آيه. ٨
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آدم  .سر تا پا نور است ١اين دعاي استغفار بعد از زيارت امام رضا(سلام االله عليه) ،»لا شافي الا هو« :توحيدي است

آن استغفاري که در پايان زيارت امام رضاست  ;خواهدشفاعت اينها را مي و توسلي دارد, شودمشرف مي محروقتي 

إِلَّ« :توحيد استآن  ل تا آخراو لْقالْخ لُقخلَا ي نا مي وإِلَّا ه بالذَّن رفغلَا ي نا مي وإِلَّا ه رالْأَم ربدلَا ي نا مويهمه  »ا ه

  .اينها فعل خداست

  پرسش: ...

   :بينيد که عالم فعل اوستمي ,فعل او کثير است .پاسخ: ظهور دارد وحدت که نيست

  ٢ که در جام افتاد ستيفروغ رخ ساق کي ٭٭٭ که نمود نيو نقش نگار یهمه عکس م نيا

و ﴿: کنددفع مي وجهان را حذف  اذبه کلّبا يک ج و اين با يک فيض جهان را خلق کرد ٣؛﴾و ما أَمرنا إِلاَّ واحدة﴿

 .آيدمفهوم گيرمان مي ,هر چه هم فرياد بزنيم .غرض اين است که ما به برهان مکلف هستيم ؛﴾ما أَمرنا إِلاَّ واحدة

؛ اما براي اين است که هزار مفهوم در ذهن ماست ,شودنمي مشکل ما حلّ ,خوانيمرا مي »جوشن کبير«بينيد اينکه مي

اين يک مطلب.  ;کندخواهد به آن فيض الهي توجه ميي که خدا را ميآن مضطر  

  صيرورت اشيا به سوی اوصاف فعلی خداوند
يم و اسماي الهيهست ل و منطقه دوم، منطقه ممنوعه شد مامطلب ديگر اينکه حالا که منطقه او: » لَأَتي مالَّت كائمبِأَس و

يكَانَ كُلِّ شإِلَ﴿ آن وقت .ما با اسماي الهي کار داريم ٤»ءٍأَر یو صيرالْم انسان  .به اسماي الهي استاو  صيرورت ٥؛﴾اللَّه

فهمد که رازق حالا مي ,کندکند يا ديگري مشکل را حل ميمي کرد خودش مشکل را حلّانسان تا حال خيال مي

                                                
  .٥٦ص ،٩٩ج ،بيروت) ـبحار الأنوار(ط . ١
  .١١١حافظ، غزليات، غزلديوان . ٢
  .٥٠سوره قمر، آيه. ٣
  .١٨٨، صنصال ،البلد الأمين و الدرع الحصين. ٤
  .١٨؛ سوره فاطر، آيه٤٢؛ سوره نور، آيه٢٨، آيهعمرانسوره آل. ٥



 

  ١٧از٩شماره صفحه:  ١جلسه  »ذاريات«سوره مباركه 

قابض  ,رازق اوست ,خالق اوست ,والي اوست ,اوست وليّ ,م اوستنعم ,اوست ١﴾و ما بِكُم من نِعمة﴿: ديگري است

إِنَّ اللَّه ﴿ بهاو  اگر مؤمن بود صيرورت .همه اوست. آن وقت صيرورت هم به اين طرف است ,باسط اوست ,اوست

حيمر ونَ﴿ بهاو  اگر کافر و مشرک بود صيرورت .است ٢﴾غَفُورمقتنم رِمينجالْم نا منا ﴿ گويند:بعد مي ;است ٣﴾إِنبر

و ﴿: همين شخص کور است ؛﴾ربنا أَبصرنا﴿ گويد:بيند ميبيند انتقام الهي را ميکه جهنم را مي اين ٤؛﴾أَبصرنا و سمعنا

 هويتاو با تمام  , بلکهاين فهميدن ظاهري نيست ,شود اين ديدن ظاهري نيستمعلوم مي ٥؛﴾ینحشره يوم الْقيامة أَعم

مشرکان به جلال الهي  و رسندمؤمنان به جمال الهي مي ؛﴾اللَّه الْمصير یو إِلَ﴿ شود:يابد اين ميانتقام الهي را ميخود 

اء لق«هم اينها به  ؛رسندمي ﴾إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ﴿ آا به ,رسندمي ﴾إِنَّ اللَّه غَفُور رحيم﴿ اينها به ;رسندمي

 بسيط . اصل صيرورت نسبت به ذات﴾اللَّه الْمصير یو إِلَ﴿ يابند؛ لذابار مي» لقاء االله«هم آا به  و يابندبار مي» االله

قلمرو ما هم  ,زنيمبا برهان حرف مي ,پرستيمگوييم ذات بسيط را ميما مي؛ اما محال است »بالقول المطلق«نامتناهي 

قرآن را بفهميد  ,خوانيمگفتند قرآن را بخوانيد مي .اندهم غير از برهان چيزي ديگر نخواستهاز ما  ,قلمرو برهان است

 .چون شدني نيست ،به ما نگفتند !خدا را ببينيد؛ اما همين تکليف ماست ,آوريمبه قرآن ايمان بياوريد مي ,فهميممي

، امکان دارد گفتند فيض الهي را ببينيد بله .نگفتند به ما و اسماي ذاتي که عين ذات است را ببينيد اين تکليف محال است

 ;ما قطع هم داريم ,بيش از اين هم از ما نخواستند» ان االله واحد لا شريک له«برهان است که  ,که دستمان پر است آن

  منتها قطع حصولي.

                                                
  .٥٣سوره نحل، آيه .١
  ... . ١٩٩و١٨٢و١٧٣سوره بقره، آيات. ٢
  .٢٢سوره سجده، آيه. ٣
  .١٢سوره سجده، آيه. ٤
  .١٢٤سوره طه، آيه. ٥
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  ١».قدر مجموعه گل مرغ سحر داند و بس« پرسش:

نامتناهي  ;»لا جزء له« ,ذاتي که بسيط باشد طلبد وگرنهفيض الهي را مي خواهد آن هم که مرغ استاي ميپاسخ: ناله

  .»لا حد له« ,باشد

  ناتوانی انسان از درک ذات الهی
 ج البلاغهل اين برهان حضرت امير در خطبه او خواهيد گرديد؟ ميمي فرمود اصلاً دنبال چه چيزي .همين است

خواهيد وصف بکنيد؟ زنيد؟ خدا را ميخدا را وصف بکنيد؟ فرمود دهنتان را ببنديد درباره چه کسي داريد حرف مي

الصفَة فَمن لشهادة كُلِّ صفَة أَنها غَير الْموصوف و شهادة كُلِّ موصوف أَنه غَير « :با اينکه قرآن پر از اوصاف خداست

جهِلَه فَقَد أَشار إِلَيه و  و من ه فَقَد جهِلَهوصف اللَّه سبحانه فَقَد قَرنه و من قَرنه فَقَد ثَناه و من ثَناه فَقَد جزأَه و من جزأَ

هدح نم و هدح فَقَد هإِلَي ارأَش نه مدع حرف بزني خدا را محدود کردي. اگر طور ناي :(روحي له الفداء) فرمود ٢»فَقَد

  اين جاي تو نيست. ;او را محدود کردي »فَقَد حده« :تعديد کردي ,تحديد کردي ,وصف کرديد ,اين کار را کرديد

  رای تاکيد نبود، پس کثرت از کجا آمد؟پرسش: ذات باريتعالی که تاکيد نداشت، از طرفی معلول هم وقتی نبود علّت ب

نامتناهي  پايان. او خود حقيقتمش بيعفيض او نامتناهي است کَرمش نامتناهي و نِ .معلولات اوست ،پاسخ: کثرت

کند اگر اصرار کتاب و سنت نبود که براي جهان ابديت ثابت مي .فيض نامتناهي دارد ،اين حقيقت نامتناهي ،است

 رابديت شت را هم انکا ،اين بشر با اين فکر محدود ،کندکند براي شت ابديت ثابت ميابت ميبراي بشر ابديت ث

باسطَ الْيدينِ «است  »دائم الْفيض علَی الْبرِية«هاي فراواني هم هست که او اما وقتي ابديت را ثابت کرد دليل ؛کردمي

ةيطاست ٣»بِالْع »لا «است  »ابدي بالغير«توان گفت فيض او هم هم ازلي است هم ابدي، مي ،است» ه قديمکل من

                                                
  .٣١. ديوان حافظ، غزل شماره ١
  .١، خطبهج البلاغة (للصبحي صالح). ٢

  . ٦٤٧ ، صالمصباح للكفعمي (جنة الأمان الواقية).  ٣
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زمين تازه است ما چيز  ،آسمان تازه است ،اما عالم هر لحظه تازه است ،»لا محذور فيه«است  »ازلي بالغير«، »محذور فيه

  اما فيض او ازلي است. ؛قديم در عالم نداريم

  پرسش: ...

بيند که همه اينها اوصاف فعليه خدا هستند، نه او منجي را مي ،بينداو شافي را مي ،بيندپاسخ: بله، اما او رازق را مي

ندارد. معقول  او را محدود کردي! او که حد ١؛»فَقَد حده« :خود آن ذات را. فرمود اگر شما آنجاها رفتي وصف کردي

نيست که يک حقيقت اش را مشاهده کند که نامتناهي استبخواهد همهآن غير اگر  ،مشهود غير بشود ،نامتناهي بسيط، 

 .ها هم عبادت استادراک همه اين حرف ،شودها با برهان ثابت ميهمه اين حرف ،بعض را مشاهده کند بعض ندارد

سخن لذا عارفانه بخواهي  ؛داريدد دست برلذا آنجا شما باي ،»فَقَد حده«افتيد ببينيد فرمود آنجا رفتيد خطرش هست مي

برهان  ،بخواهي بلندپروازي کني ،»لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ« :حکيمانه بخواهي بينديشي ٢،»لَا ينالُه غَوص الْفتنِ« :بگويي

 »لَا يدرِكُه بعد الْهِممِ«يابي عارفانه غوص کني، او را نميو رسي، بخواهي غواصانه در دل فرو بروي اقامه کني آنجا نمي

کنيم هم اهل اسماي الهي را هم خوب درک مي ،يم و اسماي الهيدر عرفان. ما هست» لَا ينالُه غَوص الْفتنِ«در فلسفه، 

  .کنندشهود خوب درک مي

هم و النار كَمن  و الْجنةُ كَمن قَد رآها فَهم فيها منعمونَ و فَهم« :اين بيان نوراني حضرت امير در آن خطبه که فرمود 

ن طور است، کنند. فرمود شت اياينها مظهر جمال را مظهر جلال را خوب مشاهده مي ،اينها همين است ٣»قَد رآها

  طور است. جهنم اين

  پرسش: ...

                                                
  .٥٧التوحيد (للصدوق)، ص: .  ١
  .١ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه.  ٢
  .١٩٣ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه.  ٣
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ب برهان را عقل خو ؛اين برهان است ،اين خوب قابل درک است ،پاسخ: برهان است، ما نبوديم ما را ايجاد کرد

خدا رازق است خدا  ،خدا خالق است ،برهان است دليل است ،ل تا آخر قرآن همين استاو .کندفهمد و درک ميمي

  .هستي محض است

  پرسش: ...

 .ما با ذات حق راه نداريم» حالٍ علي أي«پاسخ: نه، حالا گاهي ممکن است که تمثيلي باشد براي تقريب به ذهن، ولي 

خواهيد برويد؟ ندانسته داري او را محدود فرمود کجا مي ،است ج البلاغهير در خطبه اين بيان نوراني حضرت ام

وثنيت قائل  ١»جزأَه فَقَد جهِلَهفَمن وصف اللَّه سبحانه فَقَد قَرنه و من قَرنه فَقَد ثَناه و من ثَناه فَقَد جزأَه و من « :کنيمي

  به هر تقدير آنجا جا براي مشاهده نيست. ،معدودش کردي ،محدودش کردي ،شدي

به رحمت رحيميه حق است  ،به رحمت حق است ،صيرورتش به اسماي جماليه حق است ،بنابراين همان طوري که مؤمن

يصيرون «يابند اينها رحمت الهي را مي ،کفار و مشرکين هم صيرورتشان به اسماي جلاليه حق است ،و مانند آن

  ».ربنا سمعنا و کذا و کذا«گويند ميکه » وراهيصيرون مق« :يابندآا انتقام الهي را مي ،»مرحوما

  اعطای پاداش برتر از خواسته شتيان
لَهم ما يشاؤنَ ﴿اين  ،است ٣﴾يهافلَهم ما يشاؤنَ ﴿گرچه غير از تعبير  ٢،﴾و لَدينا مزيد﴿مطلب بعدي آن است که اين 

 نزدآنچه » لهم عندنا«اما مازاد بر مشيئت نفرمود  ؛دهد که هر چه بخواهند مال آاستنشان مي» لام«اين  ﴾افيه

است، يک؛ » الجنة«همه اينها در  ﴾لَدينا﴿چه  ﴾لَهم ما يشاؤنَ﴿؛ اما چه ﴾و لَدينا مزيد﴿فرمود:  ،ماست مال آاست

آماده شد  ﴾أُزلفَت﴿اين مجموعه  ،﴾لَدينا﴿قسم هم ک ي ﴾لَهم ما يشاؤنَ فيها﴿که دو قسم دارد يک قسم » الجنة«اين 

                                                
  .١ج البلاغة (للصبحي صالح)، خطبه.  ١
  .٣٥. سوره ق، آيه ٢
  .٣٥. سوره ق، آيه ٣
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به  ﴾أُزلفَت الجَْنةُ للْمتقين﴿اما اينجا به قرينه  ؛به معناي پيچيدن هم نقل شده است »ازلاف«براي متقين. حالا گرچه 

  است.» ربتقُ«معني پيچيدن نيست به معناي 

فَلا تعلَم نفْس ما ﴿ فرمود:» سجده«در سوره مبارکه  ؛بود که قبلاً خواند شد» سجده«ه سوره مبارکه مطلب ديگر آي

 ،»لهم«نفرمود » ق«گرچه در آيه سوره  ،است ﴾لَهم﴿آا هم  ،فرمود آا هم مال اينهاست ١﴾أُخفي لَهم من قُرة أَعينٍ

لَدينا ﴿، يک؛ هم ﴾لَهم ما يشاؤنَ فيها﴿اما هم  ؛را نفرمود مال آاست ﴾لَدينا مزيد﴿اين  ،﴾و لَدينا مزيد﴿ :فرمود

چهار. شاهدش هم اين آيه سوره مبارکه  است، ٢﴾للْمتقين﴿ ،﴾الجَْنةُ﴿است، سه؛ اين » الجنة«، دو؛ اينها در ﴾مزيد

ماست ما براي اينها  نزدخواهند و ت، آنچه را هم نميخواهند که مال اينهاسفرمود آنچه اينها مي ،است» سجده«

  آا را براي اينها ذخيره کرديم.  ما ؛﴾فَلا تعلَم نفْس ما أُخفي لَهم﴿ذخيره کرديم 

  پرسش: ...

ه باشد هر چ ٣؛﴾جنتى یِو ادخل ٭ی فىِ عباد یِفَادخل﴿گويد: اگر نباشد که نمي ،هر چه هستهر حال  پاسخ: به

فرمود ما براي آا ذخيره کرديم به اين دو  ،طلبدانسان آن درجه والا را نمي ،اگر جنت است ،گويد وارد بشويدمي

يک سلسله  ﴾لَهم ما يشاؤنَ﴿خواهند تقريب: يک تقريب اين است که در جنت يک سلسله اموري است که مي

ي ﴾الجَْنة﴿است، سه؛ اين  ﴾الجَْنةُ﴿اين دو مجموعه در  ﴾لَدينا﴿اين  ،اموري است که فوق ادراک اينهاست تا بخواهند

، چهار؛ شاهدش آيه هفده سوره ﴾أُزلفَت الجَْنةُ للْمتقين﴿براي اينها آماده کرديم  ،که شامل اين دو مجموعه است

جزاءَ بِما كاَنواْ  من قُرة أَعين﴿ ب است:ل نماز شکه به دنبا ﴾لهَُم یفَلَا تعلَم نفْس ما أُخف﴿فرمود:  ،است» سجده«

فرمود ما براي اينها آماده کرديم چيزهايي که اينها  ،شودمشخص مي »يوم الجزاء«جزاء هم در  ،اين جزاست ﴾يعملُون

                                                
  .١٧. سوره سجده، آيه ١
  .٣١ق، آيهسوره  . ٢
  ٣٠و٢٩اتفجر، آي. سوره  ٣
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جزء مجموعه  ﴾و لَدينا مزيد﴿بنابراين اين  .دانند تا بخواهند براي اينها فراهم کرديم وگرنه براي چه فراهم کرديمنمي

  کند.چيزهايي است که ذات اقدس الهي به آا عطا مي

بود که اين آياتش قبلاً هم گذشت و بحثش هم شد که اين مهمانان » ضيوف خليل الرحمن«ها مربوط به يکي از سؤال

اينها  .شدندوريت دارند متمثل مياينها به مقداري که مأم ،که آمدند وجود مبارک خليل حق غذا آورد اينها نخوردند

هايي که مردم آن شهر اينها را ببينند اما به آن حدي برسند که غذا بخورند وجود مبارک خليل متمثل شدند به صورت

دسترسي به ما گويند که اينها گرچه ما را ديدند ولي چه اينکه خليل حق شنيد اينها مي ،حق ديد اينها اهل غذا نيستند

 ١يه کلبين دحما چنين موجودي نيستيم اي فرار کنيم،توانند در را ببندند نگذارند ما نمي ،توانند ما را بگيرندندارند نمي

آمد که حالا اگر در را ببندند اين فرشته نتواند برود آمد خدمت پيغمبر(صلي االله عليه و آله و سلم) طوري نميکه مي

ل فرشته به توانند به اينها دسترسي پيدا کنند. غرض آن است که تمثّکه مينبودند تا آا خيال بکنند  گونهبيرون، اين 

به مقداري که مردم شهر يا خود کساني که اطراف خليل حق بودند ببينند و ديگران  ،صورت بشر به مقدار اذن الهي بود

  اما دسترسي نداشتند و احکام آا هم بار نبود. ؛هم ببينند

  »جاريات و مقسماتذاريات, حاملات, «مراد از 
اش اين هم بخش قابل توجه ،اين در مکه نازل شد ،تلاوت شد آن که در چند آيه» ذاريات«اما در سوره مبارکه 

اما  ؛خوردوحي دارد. خداي سبحان گرچه به غير خودش قسم مي ،گرچه درباره توحيد و نبوت ،درباره معاد است

اما غير  ؛خوردبه غير خودش قسم مي» االله« ،در روايات ما آمده است غير خدا حق ندارد به غير خدا قسم بخورد که

مورد » ماتمقس«اين » جاريات«اين » حاملات«آن » ذاريات«خدا حق ندارد به غير خدا سوگند ياد کند. اين 

                                                
كه جبرئيل به  یشد، و هنگامیبود، و از زيباترين مردم آن زمان محسوب م (صلي االله عليه و آله و سلّم)پيامبر یبرادر رضاع »دحية بن خليفة الكلبى«. ١٣٦، ص١مجمع البحرين، ج.  ١

   .گشتیآن چهره نمايان مآمد در یم (صلي االله عليه و آله و سلّم)سراغ پيامبر
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ر سوره مبارکه کنند؟ برابر آنچه دات را پراکنده مييعني بادهايي که ذر» ذاريات«آيا منظور از اين  .اندسوگند الهي

و اضرِب لَهم مثَلَ الْحياة الدنيا كَماءٍ أَنزلْناه من السماءِ فَاختلَطَ بِه نبات الْأَرضِ ﴿که فرمود:  ٤٥آيه  ؛آمده» کهف«

ياحالر وهذْرشيماً ته حب؛﴾فَأَص وقتي اين به صورت يک کاه آيدپودر در مي کم به صورترمق درآمده کمبي زرد، 

» ذاريات«آيا منظور از  .کننداينها را پراکنده مي» ذاريات رياحِ«يعني  ؛﴾تذْروه الرياح﴿کند بادها اين را پراکنده مي

اش هاي چهارگانه همهاين قسم .ذاري هستند يا فرشتگاني هستند که مسئوليت پراکندگي اينها را به عهده دارند رياحِ

يعني سنگين. اين ابرهايي که بار  ؛»قروِ«هستند » قرحاملات وِ«آيا منظور خود اين ابرها هستند که  ،همين طور است

هايي که در دريا يعني کشتي ؛»جاريات«کنند اينها هستند سنگين را بارش سنگين را برف و تگرگ سنگين را حمل مي

اند که مسئوليت فرشتگاني ،هاند يا در تمام اين بخشفرشتگاني که مقسمات امر و امورند اينها هست ،کنند هستندسفر مي

سرش اين  .باشند ﴾فَالْمدبرات أَمراً﴿آا هستند  ﴾فَالْمدبرات أَمراً﴿تدبير امور را به اذن خدا برعهده دارند که فرمود: 

نْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم سلُونِي قَبلَ أَ«فرمودند:  ،کردنداست که وجود مبارک حضرت امير که سخنراني مي

اين چه عظمتي است! از مغرب عالم مشرق عالم هيچ دانشمندي توانست دهن باز کند بگويد هر  ١»مني بِطُرقِ الْأَرض

اين چه قدرتي  ،ها رفتند چنين حرفي بزنند رسوا شدندفقط اين خاندان هستند. برخي ؟!خواهيد از من بپرسيدچه مي

کند يکي از يک کس از آينده سؤال مي ،کندکند يک کس از گذشته سؤال ميها سؤال ميهر کسي از آسمان !است

سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني «فرمود  .کندسؤال مي يکي از ماديات ،کندمجردات سؤال مي

که حضرت ظهور » اليوم«هم همين طور است » اليوم« ،»سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي«حضرت که فرمود:  »أَرضبِطُرقِ الْ

سلُونِي قَبلَ أَنْ تفْقدونِي فَلَأَنا بِطُرقِ السماءِ أَعلَم مني بِطُرقِ «فرقي بين اينها نيست  ،بکند او هم همين طور است

  .»الْأَرض

                                                
  .٣١ق، آيه. سوره  ١
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» ماتمقس«چيست؟ » جاريات«چيست؟ » حاملات«چيست؟ » ذاريات«که يا اميرالمؤمنين  ١عرض کرد »بن کواءإ« 

آن ابرهايي » حاملات«کنند فرمود اينها بادهايي هستند که ذرات را پراکنده مي» ذاريات«چيست؟ حضرت درباره 

ستند که در دريا به آساني تحت تدبير باد حرکت هايي هکشتي» جاريات« ،هستند که بار سنگين باران را به عهده دارند

کردند شايد وجود مبارک حضرت اگر يک سؤالات بيشتري هم مي ،هم فرشتگان هستند» ماتمقس« ،کنندمي

اين نظم را » مدبرات امر«البته هر دو قسمش راه دارد  ؛کردنداينها کاري بود که مي ،دادهاي ديگري ميجواب

اندازي کند و مانند آن. فرمود به ها را راهچقدر حرکت بکند که کشتي ،ن باد از کجا شروع بکندکه اي کنندمديريت می

وعيد داديم نسبت به کافران، درست است؛ منتها اگر قرآن  ،آنچه را که ما وعده داديم نسبت به مؤمنان !اين امور قَسم

اينها از هم » إنّ ما«دادند که اين هم دستور مي تابدست خود اهل بيت(عليهم السلام) بود به اذن آا بود در طرز کت

إنّ «آن نه مبتداست نه خبر. يک  ٢»إِنما الْأَعمالُ بِالنيات«اند داريم که اينها حرف» أنما«و » إنما«جدا باشد ما يک 

است » أنّ«اين  ٣،﴾نما غَنِمتمو اعلَموا أَ﴿هم اسمش است » ما«حرفي است مشبهه به فعل، آن » إنّ«داريم که اين » ما

جدا » ما«را با اين » أنّ«الآن اگر کسي بخواهد اين  .نوشته شده است» أنما«هم اسمش است ولي الآن » ما«و آن 

کند که شما قرآن را تحريف کرديد؛ لذا الآن بنويسد همين آل سعود که نه به مبدأ معتقد هستند نه به معاد، اعتراض مي

که حرف است يک کلمه  »إِنما الْأَعمالُ بِالنيات«ولي معنا اين است که ما بين  ،روندا دست به عصا راه ميمسئولين م

که دو تا کلمه است يکي حرف است يکي » أنّ ما«و » إنّ ما«يعني اين است و جز اين نيست، با » إنما«معناي  ،است

تلْقَف ﴿ :همين طور استهم جريان حضرت موساي کليم  ﴾توعدونَ لَصادق ﴿ »ما إِنَّ«اسم، اينها بايد فرق بگذاريم. 

                                                
  .٣٢٧، ص٢ج ،تفسير القمي.  ١
  .٥٣مصباح الشريعه، ص.  ٢
  .٤١سوره انفال، آيه.  ٣
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ذات اقدس ، ﴾تلْقَف ما صنعوا﴿نوشته » إنما«ولي در قرآن الآن که نوشته  ١﴾صنعوا كَيد ساحر﴿ »ما إِنَّ« ﴾ما صنعوا

صنعوا كَيد ﴿ »ما إِنَّ« ،﴾تلْقَف ما صنعوا﴿ند کحر را جمع ميهمه بساط س !الهي به حضرت موسي فرمود عصا را بينداز

که آن حرف » إِنما الْأَعمالُ«اين با  ،﴾توعدونَ لَصادق ﴿ »ما إِنَّ« ؛اينجا هم همين طور است» إنما صنعوا«نه  ﴾ساحر

براي  ﴾و إِنَّ الدين لَواقع ٭ ادقتوعدونَ لَص﴿ »ما إِنَّ«قَسم به اين امور  ،کنديک کلمه است خيلي فرق مي و است

اءِ ﴿ :کندلاً؛ بعد هم به امور ديگر قَسم ياد مياهميت اين مسئله ذات اقدس الهي به اين امور سوگند ياد کرد، اومالس و

  ثانياً. ﴾ذَات الحُْبك

  »و الحمد الله رب العالمين«

  

 

                                                
  .٦٩سوره طه، آيه.  ١


